
 

 

  به نام حضرت دوست که هرچه دارم از اوست
  

  نقدر عمیق میشود که گریه میکنیمآگاه یک لبخند 
  ن زندگی میکنیم آنقدر دست نیافتنی است که با آگاه یک نغمه 
  رهایش نمیکنند نقدر سنگین میشود که که چشمهاآگاه یک نگاه 

  خر عمر فراموشش نمیکنیمآنقدر ماندگار میشودکه تا آگاه یک عشق 
  

  سلام و ارادت به فرشته هاي گلم 
   -خیلی وقت ننوشتم 

  ...دلم واسه اینجا تنگ نمی شه 
  چون همیشه به یاد این دفتر مجازي هستم و بهش فکر میکنم

  –و دوستاي مجازي 
  خیلی سخته دور بر تو پر آدم باشه و مثلاً دوست ولی تنهاي تنها باشی

  همچین که چش شون بهت بیفته 
  مردي یه حالی از ما نمی گیري زنده ایم یا مردهبابا خیلی نا

  ..!!ما رو باش که دل مون رو به کی خوش کردیم
  ..!وقتی ازشون می پرسی که چی شده 

  چه خبره ؟؟؟
  همینه دیگه خبر نمی گیري از ما

  ...تا می تونند به رگبار متلگ می بندند 
  !حالا چی شده ؟

  ه کاريدو روز خبرشون رو نگرفتی اونم بخاطر مشغل
  ... منی که با تلفن، اس مس ، اف و خیره 

  ...بی خیال 
  یهو تصمیم می گیرم که دیگه اس مس یا تماس  با هیشکی نداشته باشم

حتی براي اونایی که واقعاً از ته دل دوستشون دارم و یه روز خبر شون رو نداشته باشم حـالم گرفتـه                
  !میشه 

  ..چیکار میشه کرد
  دوستاشون بیرون خوشن وقتی می بینم اونا با 

  حتی جواب اس مس تو رو با زحمت و منت می دن پس دلیلی براي اس مس تماس نمی مونه
   این هم بگذرد : یه لپ کلامی من هم واسه خودم دارم

  :کلام آخر
 یـا  دناینکـه بـشنو  تعنه و گلایه نیست و یا  نیست و   م  حنوشته هاي با لا از تر     ،  دلم میگم   اینا واقعاً و از ته      

  آخ ،اوخ نبگ و دننابخو
  من خوشم با خوشی عزیزانم               

  وقتی می پرسم چه خبر متلگ نگید ، ما که نخواستیم دوستاي شما رو بدزدیم: یه چیزي می مونه 
  -هیچی ، خبري از کسی ندارم ، از بوق سحر تا نیمه شب سر کاریم: جواب می دید 
  ...ما بی کاره آقا 
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  ...  اسمش رو شنیدید رو نخونده باشید حتما" شازده کوچولو "اگر کتاب 
  . فکر می کنم ارزش وقت گذاشتن و خوندن رو داشته باشه

  می خوام دعوتتون کنم قسمتی از این داستان را باهم بخونیم
  با خودمون مرور کنیموقسمتی رو که اکثریت به اتفاق فراموش کردن 

شازده کوچولو که از سیاره دیگه اي به زمین اومده ، در بخشی از کتاب ، با روباهی گفتگو می کنه و                  
  : روباه حرفاي خوبی بهش می زنه

  
  : کوچولوشازده  
   _سلام ، تو که هستی ؟   
  

   روباهممن 
  
   _نمی دانی چقدر دلم گرفته. بیا با من بازي کن :شازده کوچولو  

  آخر هنوز اهلیم نکرده اند. نمی توانم با تو بازي کنم  :روباه
   _اهلی کردن یعنی چه ؟:شازده کوچولو 

  گردي؟ پی چه می. جا نیستی تو اهل این  :روباه
   _اهلی کردن یعنی چی؟ . گردم پیِ دوست می:چولوشازده کو 

  معنیش ایجاد علاقه کردن است. یک چیزي است که پاك فراموش شده: روباه
    _ایجاد علاقه کردن ؟  :شازده کوچولو

   :روباه
نه من هیچ احتیاجی به تو دارم    . تو الان براي من آدمی هستی مثل صد هزار آدم دیگر          . معلوم است   

اما اگـر مـرا اهلـی    . من هم براي تو یک روباهم مثل صد هزار روباه دیگر. تیاجی به مننه تو هیچ اح  
اي  ي عـالم، موجـود یگانـه    تـو بـراي مـن میـان همـه     . کنیم کردي هر دومان به هم احتیاج پیدا می      

  . شوي ، من براي تو می
ي  ها عین همند همه ي مرغ همه. ها مرا کنم آدم ها را شکار می     من مرغ . نواختی دارم   من زندگی یک  

اما اگر تو مرا اهلی کنی انگار کـه زنـدگیم را   . کند این وضع کمی غمگینم می. ها هم عین همند   آدم
: کنـد  شناسم که باهر صـداي پـاي دیگـر فـرق مـی      آن وقت صداي پایی را می. چراغان کرده باشی  

اي مـرا   ي تو مثل نغمـه کند در هفت سوراخ قایم بشوم اما صداي پا      صداي پاي دیگران مرا وادار می     
بینی؟ براي من کـه نـان بخـور          زار را می    جا آن گندم    تازه، نگاه کن آن   . وراخم بیرون می کشد     از س 

. اسباب تاسف است. اندازد زار هم مرا به یاد چیزي نمی       پس گندم . اي است   فایده  نیستم گندم چیز بی   
 گندم که طلایـی رنـگ اسـت   ! شود  پس وقتی اهلیم کردي محشر می     . اما تو موهایت رنگ طلا است     

اگـر  ...پیچـد دوسـت خـواهم داشـت      زار می اندازد و صداي باد را هم که در گندم    مرا به یاد تو می    
  ! خواهد مرا اهلی کن دلت می
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باید بروم دوستانی پیدا کـنم و از     . خواهد، اما وقتِ چندانی ندارم       دلم که خیلی می     :شازده کوچولو 

   _کلی چیزها سر در آورم
  
ها دیگر بـراي سـر در آوردن    انسان. تواند سر در آورد  چیزهایی که اهلی کند می  آدم فقط از   :روباه 

امـا چـون دکـانی    . خرنـد  ها می   همه چیز را همین جور حاضر آماده از دکان        . از چیزها وقت ندارند   
خواهی خب مـرا اهلـی    تو اگر دوست می... دوست اند بی ها مانده نیست که دوست معامله کند ، آدم     

  ! کن
  
  _راهش چیست ؟:ده کوچولوشاز 
   
  ! ... باید صبور باشی ، صبور  :روباه 

گـویی،   تاکـام هـیچ نمـی    کنم و تو لام من زیر چشمی نگاهت می   . نشینی  اولش کمی دورتر از من می     
تـر    تـوانی هـر روز یـک کـم نزدیـک            عوضش می . ها زیر سر زبان است      ي سؤِتفاهم   چون تقصیر همه  

  . بنشینی
  .....  شازده کوچولو آمدفرداي آن روز دوباره

اگر مثلا سر ساعت چهار بعد از ظهر بیایی مـن           . کاش سر همان ساعت دیروز آمده بودي      : روباه گفت 
تر احساس شادي و خوشـبختی   شود و هر چه ساعت جلوتر برود بیش از ساعت سه در دلم قند آب می     

ن وقـت اسـت کـه قـدرِ     آ. کنـد شـور زدن و نگـران شـدن     ساعت چهار که شد دلم بنا مـی   . کنم  می
اما اگر تو وقت و بی وقت بیایی من از کجا بدانم چه ساعتی باید دلم را براي            ! فهمم  خوشبختی را می  

  اي دارد هر چیزي براي خودش قاعده... دیدارت آماده کنم؟
  

   _قاعده یعنی چه؟:شازده کوچولو
  

شـود    است کـه باعـث مـی    این همان چیزي  . این هم از آن چیزهایی است که پاك از خاطرها رفته          
  ها فرق کند فلان روز با باقی روزها و فلان ساعت با باقی ساعت
  به این ترتیب شازده کوچولو روباه را اهلی کرد

  لحظه ي جدایی که نزدیک شد
  نمی توانم جلوي اشکم را بگیرم! آخ  : روباه گفت

خودت خواسـتی اهلیـت     من که بدت را نمی خواستم ،        . تقصیر خودت است     : شازده کوچولو گفت  
   _کنم

  همین طور است : روباه گفت
   _آخر اشکت دارد سرازیر می شود : شازده کوچولو گفت

  همین طور است : روباه گفت
   _پس این ماجرا فایده اي به حال تو نداشته:شازده کوچولو گفت

  ، به خاطر رنگ گندم! چرا  :روباه گفت 
  گویم من به عنوان هدیه رازي را به تو میموقع خداحافظی است و  : روباه ادامه داد
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ـر نمـی     . شود دید جز با دل ، هیچ چیز را چنان که باید نمی          ارزش .... بینـد  نهـاد و گـوهر را چـشمِ س
انـد   ها این حقیقت را فراموش کرده انسان. دوست تو به قدرِ عمري است که به پایش صرف کرده اي     

  اي مسئولی  ي نسبت به چیزي که اهلی کردها تو تا زنده. اما تو نباید فراموشش کنی
  
   " با کمی تغییر"                                                            " ترجمه احمد شاملو "
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

هنگامی که آرزوي چیزي را .نه شخصی یگانه وظیفه آدمی ست تحقق بخشیدن به افسا« 
  » داري سراسر کیهان همدست می شود تا بتوانی این آرزو را تحقق بخشی 

  
 پائولو کوئلیو

یا ه د ی     دور ن  ھا ه آ م    ی                قد نا  ی ر    .ند      ا دو
ی تار  م      دو   ا          
ی د ا د  ا

 omc.blogfa.chichini.www  
com.yahoo@pasargad.m 
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